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نگاه

نگاهى به «ظلمت در نيمروزِ» آرتور كوستلر
اعترافات چگونه حاصل شد

ــتلر تصوير كلى رمان  ــد. براى كوس قرار بوده نام رمان «حلقه معيوب» باش
ــخص نبوده اما مى دانسته كه شخصيت اصلى آن را كسى شبيه نيكولاى  مش
ــويك بوده و مانند  ــاخت. او حتما بلش بوخارين، زندانى هم دوره اش خواهد س
بوخارين مجبور به اعتراف به گناهان خيالى شده است. كوستلر درباره انتخاب 
اسم روباشف مى گويد: «لابه لاى پستوهاى ذهنم را كه مى كاويدم اسم روباشف را 
پيدا كردم بى آنكه بدانم از كجا به دست آورده ام. 1»گويا آنچه كوستلر در اين كتاب 
درصدد بيان آن است چيزى شبيه جواب سوال هاى خود در زمان زندانى بودنش 
ــال ها در زندان سپرى  ــت. او براى عقايد حزب تمام تلاش خود را كرده و س اس
ــويك هاى قديمى  ــت كه چرا بلش ــوال برايش مطرح اس كرده بود. حال اين س
قهرمانان و رهبران انقلاب كه بارها به استقبال مرگ رفته بودند و خودشان را 
«مرده هاى تاخير كرده» مى ناميدند، به چنان دروغ هاى بى معنايى اعتراف كردند. 
بوخارين، پياتاكف، مراچكوفسكى و اسميرنف، همه كسانى بودند كه با دارا بودن 
گذشته انقلابى 40،30 ساله، پيرهاى زندان تزار و تبعيد سيبرى بودند و سقوط و 
خردشدن همراه با شادمانى شان غيرقابل توجيه مى ماند. كوستلر اما در اين رمان 
به گونه اى ماهرانه پاسخ اين سوال ها را مى دهد. او با اين رمان برتمام رفتارهاى 
ــتلر الگوى شخصيت روباشف را از  انقلابى هم زندانيانش صحه مى گذارد. كوس
ــكى و كارل رادك گرفته. او زنده نگهدارنده ياد  بوخارين و ظاهرش را از تروتس
تمام مبارزان اعدام شده پس از انقلاب 1917 روسيه است. در اتوبيوگرافى خود 
ــاس واقعيات نوشته  توضيح داده كه تمام صحنه هاى زندان و تمام وقايع براس
ــده است. كوستلر در بخشى از اتوبيوگرافى خود بخش هايى از كتاب «ژنرال  ش
كريوتيزكى» را درباره روشى كه با آن «وسينه مراچكوفسكى»، يكى از متهمان 
اولين محاكمه پرسروصدا را به اعتراف واداشته اند، تعريف مى كند. كريوتيزكى 
ــودم»، در فصل «اعترافات چگونه حاصل  ــتالين ب در كتاب خود، «من مامور اس
شد» مى نويسد: «اين اعترافات براى آن عده از ما كه ماشين استالينى را از درون 
مى شناختيم هرگز معما حساب نشد... اين كار با اين اعتقاد كه اين تنها خدمتى 
است كه هنوز مى توانند در حق حزب و انقلاب انجام دهند عمل مى كردند. شرف 
و زندگى شان را براى دفاع از رژيم استالينى كه از آن نفرت داشتند فدا مى كردند 
ــوى اميد براى دنياى بهترى بود كه جوانى شان را وقف آن  چون آخرين كورس
ــتلر در جايى از خاطرات خود به تشابه اتفاقى دو شخصيت  كرده بودند. 2»كوس
داستان خود با دو شخصيت حقيقى در تاريخ تصفيه هاى استالينى اشاره مى كند. 
مراچكوفسكى يكى از بنيانگذاران حزب بلشويك و فرمانده ارتش پنجم در جنگ 
داخلى استالين بود. استالين ماه ها او را شكنجه داده اما نتيجه اى نداشت. سرانجام 
يكى از دوستان قديمى اش اسلوتسكى را مامور بازجويى او مى كنند. تقابل اين 
ــت به شدت يادآور تقابل ايوانف و روباشف است. مراچكوفسكى نيز در  دو دوس
اظهاراتش حرف هايى بسيار شبيه حرف هاى روباشف مى زند تا جايى كه بازجوى 
ــكى لباس هايش را بالا  ــود را متهم به جبهه نديده بودن مى كند اما اسلوتس خ
ــتند.  ــان مى دهد و مى گويد، اينها مدال هاى من هس مى زند، زخم هايش را نش
ــتلر در اين باره مى نويسد: «وقتى سال ها بعد از نوشتن «صفر و بى نهايت»  كوس
ــنايى به من  (ظلمت در نيمروز) اين حكايت را خواندم حس ناراحت كننده آش
ــى متهم خدمت كرده،  ــر دو مورد متهم كننده زير فرمانده ــت داد... در ه دس
ــده، در هر دو  ــن يك پايش در جنگ عليل ش ــورد يكى از طرفي ــر دو م در ه
ــد... 3» و جالب آنكه اين دو  مورد متهم كننده نيز به نوبه خود تصفيه خواهد ش
ــده بودند اما هيچ يك از نويسندگان از ديگرى  كتاب تقريبا همزمان نوشته ش

خبر نداشتند. جداى از محتواى كتاب، فرم 
ــت. رمان در  آن نيز به گيرايى آن افزوده اس
ــر شده يعنى دوره اى كه  سال 1940 منتش
ــتى است و نويسندگان به  اوج آثار مدرنيس
ــى روى آورده اند اما  سبك جديد رمان نويس
ــود و  او كمتر درگير فرم هاى تصنعى مى ش
ــكلى روان به روايت داستان مى پردازد.  به ش
البته نمى توان ادعا كرد كه كوستلر به كلى 
ــتى را كنار گذاشته و به  مولفه هاى مدرنيس

سبك كلاسيك به روايت مى پردازد. مهم ترين شاخصه مدرنيستى رمان كوستلر 
هذيان هاى تب آلود زندانى اى است كه در راه مبارزه از دو جناح دشمن و خودى 
به زندان افتاده و شكنجه شده با تمام قدرتى كه روباشف در برخورد با شكنجه 
ــرايط زندان دارد با اين حال ترس از بلاتكليفى و اينكه آيا به اعترافات تن  و ش
دهد يا نه و پيامدهاى تصميمات او به شكلى عميق بر روان او اثر مى گذارد. اين 
شاخصه از ابتداى داستان آغاز مى شود و به خواننده يادآورى مى كند كه او در 
حال شروع خواندن يك رمان سراسر ملتهب است. به هم ريختگى روايت در زمان 
ــف به خواننده موثر است. راوى  تا حدودى به انتقال به هم ريختگى ذهن روباش
ــت روباشف شروع مى كند اما به سرعت  ــتان را از بسته شدن در سلول پش داس
فلاش بك هايى به گذشته دارد. البته مانند آثار مدرنيستى خواننده زحمت زيادى 
براى شناخت زمان نمى كشد اما به هر روى روايت سير زمانى يكسانى را طى 
ــانه است. با اينكه هيچ گاه نامى از شوروى يا  ــتان پر از نماد و نش نمى كند. داس
استالين برده نمى شود اما در جاى جاى داستان آثارى به چشم مى خورد كه به 
خواننده القا مى كند داستان مربوط به كدام كشور است. از نوع لباس سربازها، نام 
بردن از درخشش سرنيزه ها، حتى لباس شكنجه گر و خش خش سرآستين هاى 
آهارزده او، صليب هاى شكسته روى لباس سربازان كابوس هاى روباشف، جاى 
ــران قبلى حزب است و اكنون روى  ــى كه روباشف مى داند مربوط به س عكس
ديوارها نيست، همه نشانه هايى هستند كه كنار هم قراردادن آنها معناى خاصى 
را القا مى كند. كوستلر بارها در خلال داستان سعى دارد كه بگويد رفتارى كه 
ــت مثل همان بود كه در جبهه  ــف با او كردند درس ــتان هم حزب روباش دوس
ــرش آمد. كابوس هاى او كه روايتى از ضمير ناخودآگاه او هستند  دشمن بر س
ــف هرگاه  وگويا صادقانه تر از گفتار خودآگاه اويند نيز حول اين محورند. روباش
ــور است. لحظه اى  ــتگيرى اش را مى بيند نمى داند كه در كدام كش كابوس دس
ــتگيرى اش مى آيند كوستلر صداى كوبيدن در  كه در خواب ماموران براى دس
ــط آنها را با كابوس روباشف درهم مى آميزد: «مثل هميشه خواب مى ديد  توس
كه در خانه اش را مى كوبند و سه مرد بيرون ايستاده اند كه دستگيرش كنند. از 
ــت در بسته مى ديدشان كه بيرون ايستاده اند و به چهارچوب در مى كوبند.  پش
اونيفورم هاى كاملا نو به تن داشتند، لباس برازنده گاردهاى حكومت ديكتاتورى 
آلمان. نشان هايشان-همان صليب شكسته منحوس- به كلاه ها و آستين هايشان 
دوخته شده بود 4» در چند جاى ديگر نيز روايت گنگى از حالت خواب و بيدارى 
روباشف را مى بينيم كه در القاى حس زجركشيدن او بسيار موثر است. همچنين 
ــف كه در حالتى جنون آميز جلوه مى كند  گاهى منولوگ هاى طولانى از روباش
بسيار شبيه داستان هاى مدرنيستى است. نقطه  اوج اين حالت جنون آميز زمانى 
ــت كه روباشف حكم اعدام خود را قطعى مى داند و در مدت يك بعدازظهر  اس
ــب كه موعد اعدام است طول مى كشد. او به گونه اى شكنجه وار آنچه  تا نيمه ش
را در حزب به او القا شده مرور مى كند و سعى مى كند به شكلى رنج آور «من» 
خود را كه 40سال در حزب ناديده گرفته شده بود در لحظات واپسين عمرش 

به ياد بياورد. 
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عطف كتاب

آواز خواندن
ــوان رمانى از  ــى» عن ــر انگليس «كبوت
ــتيون كلمان، نويسنده انگليسى است  اس
ــر شد. كلمان  ــال 2011 منتش كه در س
ــا  ــال 2005 ب ــى اش را از س ــت ادب فعالي
ــروع كرد و كبوتر  ــنامه ش نوشتن نمايش
ــى اولين رمان اوست كه در همان  انگليس
ــارش در فهرست نهايى جايزه  سال انتش
ــى جايزه  ــت و نامزد نهاي ــر قرار گرف بوك
كتاب اول گاردين نيز شد. محمد جوادى 
مترجم اين رمان است و در مقدمه اى كه 
ــته درباره برخى ويژگى هاى  بر كتاب نوش
اين رمان توضيحاتى آورده است. داستان 
كبوتر انگليسى برگرفته از ماجراى واقعى 
ــاله نيجريه اى است كه  يك مهاجر 10س
ــى از مناطق جنوب  ــال 2000 در يك س
لندن اتفاق افتاد. حادثه اى كه نويسنده را 
به شدت تحت تاثير قرار مى دهد و انگيزه اى 
ــتن اين رمان. داستان  مى شود براى نوش
از زبان پسرى 11ساله روايت مى شود كه 
به تازگى به انگليس مهاجرت كرده است و 
با اتفاقى دلخراش مواجه مى شود؛ اتفاقى 
كه براى او تجربه اى جالب و در عين حال 
ــار مى آورد. با وجود واقعيت  اندوهناك به ب
تلخ داستان كه بازگو كننده وضعيت قشر 
ــتان است،  نوجوان در جامعه امروز انگلس
ــتان را به گونه اى زيبا در قالب  كلمان داس
زبان محاوره اى نوشته است. او همچنين در 
داستانش موضوع مهاجرت، تضاد فرهنگى 
ــازگارى با  ــتان، س ــور غنا و انگلس دو كش
ــرايط و قوانين جديد و روبه رو شدن با  ش
فضاى پر از جرم و جنايت جنوب لندن را 

به تصوير مى كشد. 

هجوم يك خاطره
ــبون» رمانى نوشته  «قطار شبانه ليس
ــال  ــه در س ــت ك ــيه اس ــكال مرس پاس
ــده و يكى از بزرگ ترين  2004 نوشته ش
موفقيت هاى اين نويسنده به شمار مى رود. 
ــار اين كتاب، وارد جرگه  ــيه با انتش مرس
ــد كه كتاب هاى  ــندگان فلسفى ش نويس
آنها از اقبال زيادى برخوردار است. پاسكال 
مرسيه درواقع نام مستعار پتر بيرى است 
كه در سال 1944 در برن متولد شد. او از 
1933 استاد رشته فلسفه در دانشگاه آزاد 
برلين است و كرسى تدريس او هم فلسفه 
ــفه تحليلى است. او رمان هاى  زبان و فلس
ــان»،  ــكوت پرلم ــه «س ــرى از جمل ديگ
ــو» و «حرفه آزادى»  «متخصص كوك پيان
ــخنرانى اى  ــت. بيرى در س ــته اس را نوش
ــارى لوييزه  ــگام دريافت جايزه م كه هن
ــنيتس ايراد كرد، در مورد چگونگى  كاش
ــبانه ليسبون  به وجودآمدن رمان قطار ش
ــاى انجام  ــه اين ترتيب ج ــت: «... و ب گف
تحقيقات، به ونيز سفر كردم. ماه نوامبر و 
هوا سرد و مه آلود بود. يعنى هوايى متناسب 
با آن شهر. هوا در حال تاريك شدن بود. ما 
ــوى يكى از كافه هايى رفتيم كه آن  به س
ــن ماركو وجود داشت.  پايين در ميدان س
شيشه هاى كافه پوشيده شده و نور داخل 
ــتى كه دستكش  آن خفه بود. ناگهان دس
ــروع به تميز كردن يك شيشه  داشت، ش
كرد. دست به يك زن تعلق داشت كه حالا 
صورتش هم پديدار مى گشت. قيافه او را به 
خاطر ندارم، زيرا دستش كه شيشه را تميز 
ــن زنده كرد كه  ــرد، خاطره اى در م مى ك
خود را بين من و دنيا قرار داد. خاطره اى با 
فشار بسيار زياد كه هنوز هم مى توانم فشار 
شديد آن را حس كنم و به خاطر دارم كه 
فكر كردم؛ حالا چيزى در وجودت شكفته 

مى شود كه عواقبى خواهد داشت.» 
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گاهى داستان اين اجازه را مى دهد كه صحنه 
را از چيزهاى مختلف و شلوغى ها خالى كنيد 
تا مخاطب بى آنكه حتى متوجه شود به جاهايى و چيزهايى خيره شود كه 
شما قصد داريد او ببيند. روشن كردن يك قسمت اصلى صحنه نمايش و 
نورتاباندن روى بعضى چيزها باعث مى شود مخاطب توجه بيشترى روى 
آن بخش ها داشته باشد. نكته ديگر قضيه توهم سازى و تاثيرگذارى است. 
شما اگر به برخى از حكايت ها و قصه هاى ادبيات كهنمان نگاه كنيد و به 
تاثير آن دقت كنيد، اين نكته را به خوبى مى بينيد. يكى از تفاوت هاى بيانى 
ــتان هم همين قضيه است. قصه و حكايت متعلق به جهان و  قصه و داس
ــتان فرزند جهان و آدم امروز است.  ــت. و داس آدم ديروز با آن حال وهواس
رمان بى ترسى مى خواهد تكه هايى از جهان گذشته را بيان كند و در پى 
ــت. به همين دليل براى بيان گذشته، فرم حكايت و قصه را به  ديروز اس
ــت. هم فرم بيرونى و هم فرم درونى. و بر همين مبناست  خود گرفته اس
كه رمان رام كننده كه عصر مدرن مدنظرش است، از شگردهاى داستانى 
ــتفاده مى كند نه از شگردهاى قصه و قصه گويى. چون داستان متعلق  اس
ــان مدرن با دغدغه هاى امروزين است. و حكايت هم فرزند بخش   به انس
ــت. در پرداخت اين  دو رمان سعى شده مخاطب را  خاصى از گذشته اس
ــانيم. مى گويم توهم چون مثلا در  به توهمى از واقعيت اين دو عصر برس
ــى بيش از آنكه واقعا ما به جهان و چهارچوب هاى گذشته  رمان بى ترس
ــويم به شكل و نمايشى از آن جهان  و قصه و حكايت بخواهيم نزديك ش
ــويم. يعنى بيشتر سعى شده كه با شگردهايى اين توهم را  نزديك مى ش
ــته  ــازى كنيم، كه او در حال خواندن قصه اى از گذش براى مخاطب بازس

است نه داستانى از گذشته. 
 در بيشـتر رمان هاى شـما بدن ها موضـوع روايتند، گرچه  �

تقريبا در هيچ رمانى بدن عنصر اصلى محتوا نيست و به طرزى 
بى واسـطه و مستقيم درباره بدن ها گفته نمى شـود، اما بدن ها 
به نوعـى موضوع روايت اند. «رام كننده» بـه رابطه بدن و قدرت 
مى پردازد، اما بى نام ها در «بى ترسـى»، پاى عنصر ديگرى به نام 
«زبان» را به ميان مى كشند. در «رام كننده» قدرت از طريق زهر به 
بدن آدم ها وارد مى شود اما در «بى ترسى»، زهر به صورت بى نامى 
درمى آيد. يعنى «رام كننده» برحسب نظام علت و معلولى ارتباط 
قدرت و بدن را نشان مى دهد در حالى كه در «بى ترسى» ارتباط 
قدرت با بدن  در قالب دردنشانه ها يا همان بى نامى جلوه مى كند. 

چه شد كه «زبان» نيز به اين معادله اضافه شد و چه كاركردهايى براى «زبان» 
در «بى ترسى» قايل هستيد؟ 

اتمسفر و توهمى كه گفتم هم در مورد پوسته خارجى رمان هاست و هم محتويات 
آن. مثلا در رمان رام كننده روى عنصر تصوير تاكيد زيادى شده است. در اين كار شما 
تصوير را غالب مى بينيد. با تاكيد بر تصوير قصد داريم كه عصر مدرن را كه عصر تصوير 
است معرفى كنيم. در اين رمان شما با سردابى بزرگ پر از نوارهاى صوتى و فيلم هايى 
روبه رو هستيد كه در زمان جا مانده اند. اين فيلم ها متعلق به كشته شدگان و رفتگان به 

دل زمان است. 
ــو رمان بى ترسى كه حامل جهان گذشته است بر مبناى كلمه و حرف و  و از آن س
تمثيل و رمز پايه گذارى شده است. به همين دليل سعى شده در اين رمان با گفتن از 
چيزها كار جلو برود نه با نشان دادن چيزها. پس طبيعى است رمانى كه حامل و سمبل 
ديروز است از فرم و ابزارهايى از جنس ديروز استفاده كند و در رمانى كه قرار است درباره 
مدرنيته و جهان امروز حرف بزند از ابزارها و شكل هاى نوين استفاده شود تا توهم واقعيت 

بهتر شكل بگيرد و تاثيرگذارتر باشد. 
  اگر معنا و تم ها در رمان «بى ترسـى» شخصيت هاى اصلى و فرعى هستند پس  �

آدم هايى كه در رمان وجود دارند چه مى شوند و اصلا كاركردشان چيست؟ 
ــت  ــان را در رمان از دس ــخصيت ها به دليل تغيير جايگاه، كاركرد نهايى خودش ش
نمى دهند. بلكه مختصاتشان حالا به روش ديگرى مشخص و توصيف مى شود. در رمان 
بى ترسى به اين قضيه اشاره شده كه هر انسان يك تم مجسم است. هر انسان خودش 
يك تئورى و معناى زنده است كه تلاش مى كند جلو برود و زنده بماند. شما در داستان 
با آدم هايى روبه رو هستيد كه خلاصه مى شوند در يك جمله و حرف. و وقتى زندگى اين 
آدم ها را پيگيرى مى كنيد مى بينيد اين آدم  تمام زندگى اش را گذاشته پاى يك انديشه، 
ايده و فكر. به همين دليل در رمان هم آمده كه هر آدمى هم به وجودآورنده و هم فرزند 
يك معناست. يعنى در عين آنكه پدر كسى است، فرزند او هم هست. به تفصيل اين قضيه 
و رابطه فرزندى و پدرى و جابه جا شدن پدر و فرزند با هم در رمان آمده است. شما در 
صورت درك يك مفهوم كه مجسم شده در يك آدم مى توانيد به درك ابعاد شخصيتى 
او هم نايل شويد. اگر شما بتوانيد اين مفهوم را كه پشت اين آدم مخفى است ببينيد، آن 
معنا به ناگاه تبديل به ابعاد شخصيتى آن آدم مى شود. اينطورى است كه در چنين رمانى 
كار بر روى معناها مشابه كار بر روى شخصيت ها و شخصيت پردازى  است. اينطورى است 
كه اگر شخصى در رمان دست وپا مى زند و تلاش مى كند از جايى به جايى ديگر برود در 
حقيقت اين آدم صرفا با مختصات انسانى اش نيست كه سعى در حركت دارد. بلكه اين تم 
اين معناى ثابت شده در اين آدم است كه دست  و پا مى زند، تا به وسيله فهم ما پوسته و 

ابعاد خودش را بسازد و واضح بشود و نام پيدا كند. 
پرداخت شخصيت ها در اين اثر تبلور پيدا مى كند، در معين كردن مختصات هر تم 
و معنايى. آن وقت است كه راه رفتن، حيات  پيداكردن و جنگيدن معناها بدل مى شود 
ــخصيت ها. و شما با پرداختن به مظروف به ظرف  به راه  رفتن و جنگيدن و حيات ش
مى رسيد. در عرف داستان نويسى، نمايشنامه نويسى يا فيلمنامه نويسى، قضيه برعكس 
است. شما با پرداخت به ظرف و ابعاد و بازخورد آن در نهايت مى توانيد به كل مظروف يا 
بخشى از مظروف برسيد. و در اينجا مسير بالعكس طى مى شود. شما با مشخص كردن 
محتويات هر ظرف به پوسته آن مى رسيد. اين نوع جابه جايى ها لزوما تبعاتى در پى 
خواهد داشت. اگر به رمان بى ترسى دقت كنيد متوجه مى شود كه نه تنها شخصيت ها 
كه بعضى ديگر از ابزارهاى داستان نويسى نيز به اجبار و به سبب اين تغييرات معنى، 

چارچوب و كاركرد مرسومشان را از دست داده اند و جايگاهشان تغيير كرده است.
رمان بى ترسـى به نوعى تاملى بر مفاهيم مساله سـاز و بنيادينى چون قدرت،  �

حكومـت و عدالت نيز هسـت: «... رجوع كـن به تمام آن ها: بيشـتر اين صلح ها و 
قراردادها در سـايه مبتلاهـا و بى نامى ها بودند. اگر تمامى تاريـخ را زير و رو كنى، 
جـاى پاى اين مبتلاها و بى نامى ها و بى نام كنندگان را به خوبـى مى بينى.» يا زاد از 
مدل ديگرى براى حكومت مى گويد: «اينكه عالمان و دانشمندان واقعى، در كشورى 
حكومتى را در دست بگيرند و حاكم بر كشورشان بشوند و اين خود كيمياى سعادتى 
است كه تمام اين سال ها زاد و برخى از بى نام كننده ها در لباس صلح در حال جنگ 
و دستيابى به آن بوده اند. همين طور در جاى جاى رمان از «عدالت» مى گوييد، اينكه 
«بهترين كار آن است كه بيشترين منفعت را براى بيشترين آدم ها داشته باشد. اين 
يعنـى عدالـت.» چقدر رمان را جايى براى طرح اين مسـايل آن هم در قالب خطابه 

مى دانيد؟ 
ــتان تا امروز زنده مانده چون چيزى ايستا نبوده است. دايم در حركت و تكاپو  داس
بوده. ضرورت هاى زمان و مكان و پيچ هاى مهم تاريخى هميشه ادبيات را آنقدر به اين سو 
ــو كشانده اند كه در نهايت توانسته اند آن را به سمت و سويى كه جهت حركت  و آن س
ــان و دغدغه هايش رشد كرده و تغيير  تاريخ بوده ببرند. اين موجود زنده به همراه انس
حركت و مسير داده است. اين قضيه ريشه در جريان داشتنِ هنر و ادبيات دارد. و همين 
تغيير شكل و منجمد نبودن ادبيات است كه باعث شده چيزهايى دايم به آن اضافه شود 
ــود و فروكاسته شود. اين جريان داشتن ادبيات اجازه مى دهد  و گاهى هم از آن كم ش
داستان پيشوند و پسوندى را بتواند تحمل كند و به شكل هاى مختلف دربيايد و دايم 
همراه با زمان، مكان و ضرورت ها تغيير كند. ضرورت اين تاكيد برمى گردد به تقسيم هاى 
متفاوتى كه مخاطبان در دوران هاى مختلف شده اند. زمانى مخاطبان يك اثر، توده اى 
ــيع بودند، يا اينطور ديده و فرض مى شدند. توده اى عظيم با قشر نازكى از  بزرگ و وس
شخصيت  و فرديت. و به مرور زمان فرديت آدم مورد اهميت قرار گرفت. و مكتب هاى 
مختلف فلسفى و انسان شناسى و روانشناسى و جامعه شناسى و... براى انسان و نگاه و 
فرديت او روزبه روز بهاى بيشترى قايل مى شوند. و اين نوع نگاه باعث مى شد انسان به 
خودش و فرديتش اهميت بيشترى بدهد. اين روند فرديت محورى تيغى دو لبه از كار 
درآمده. فرديت از يك سو باعث پديد آمدن بخش زيادى از دستاوردهاى بشرى شد. در 
سايه اين فرديت چيزهاى زيادى بروز و ظهور كرد كه نو و كارساز بود. اما سوى ديگر 
اين فرديت، لبه ديگر اين تيغ بود كه لطمه هاى جبران ناپذيرى به انسان و جوامع انسانى 
ــيخته موجود و مركبى غيرقابل كنترل بود كه  مى زد. اين فرديت غلو آميز و افسارگس
ممكن بود به كليت انسان لطمه بزند و او را به زمين بكوبد. اين فرديت در هنر و ادبيات 
بازتاب زيادى داشت. و باعث شد كه مخاطبان از ديد هنرمندان و نويسندگان ديگر يك 
چيز كلى و عام فرض نشوند. و مخاطبان به دسته هاى كوچك تر و باز كوچك تر تبديل 
شوند. ادبيات و هنر كه سايه به سايه اين آدم را دنبال مى كند، مجبور شد به سبب دليل 
ــتن فطرى اش، به اين فردگرايى اعتنا كند و در همين راستا  ذاتى و همان جريان داش

نيز حركت كند. 
ــوند و انواع و  ــوند و پسوندها دست به كار ش ــد پيش ــير در نهايت باعث ش اين مس
ــيار  ــويه هاى بس ــام رمان ها، فيلم ها و نمايش ها و... به وجود بيايند. رمان هايى با س اقس
ــى، علمى، روانشناسانه و... و همچنين رمان هايى با نگرش هاى  خاص اجتماعى، سياس
فلسفى. پشتوانه هريك از اين رمان ها، فيلم ها و نمايش ها نوعى شناخت، مكتب و علم 
ــى بود. پشتوانه رمان  ــتوانه رمان روانشناسانه جديدترين دستاورد روانشناس بوده. پش

جامعه شناسانه و رمان هاى ... آخرين تئورى هاى جامعه شناسى و... بود 
كه روز به روز استفاده آن بيشتر مى شود. پشتوانه رمان فلسفى هم فلسفه 
و مسايل و مباحث جارى در آن بود كه روز به روز بيشتر گسترش پيدا 

مى كرد. 
�  در بيشتر رمان هايتان؛ بى ترسى، رام كننده، حتى وقت تقصير 
و هيـس تلاش مى كنيد به نوعى رگه هاى فلسـفى يا مفاهيمى 
فلسـفى را مطرح كنيـد. آيا پشـتوانه اين  رمان ها را فلسـفه 
مى دانيد؟ آيا مخاطب اثر نيز بايد از اين منظر به رمان هاى شـما 

نگاه كند تا آن را دريابد و با آن ارتباط برقرار كند؟ 
ــود  ــن رمان ها را مى ش ــز اي ــش از هرچي ــم بي ــر مى كن ــن فك م
ــه دانست. فرق رمان انديشه و رمان مثلا  زيرمجموعه اى از رمان انديش
فلسفى اين است كه رمان فلسفى فقط يكى از زيرمجموعه ها و پايه هاى 
رمان انديشه است. رمان فلسفى صرفا در زاويه فلسفه حركت مى كند. 
اما رمان و ادبيات انديشه اثرى است كه تمامش فلسفه نيست. تمامش 
جامعه شناسى يا روانشناسى و يك علم و پايه خاص ديگر نيست. و چون 
همه علوم جزيى از آن هستند، ريشه در يك علم و بستر خاص ندارد. 
ــه از تكه هاى مختلف و از كولاژ مفاهيم و مباحث و علوم  رمان انديش
مختلف و پيونددادن آنها به هم پديد مى آيد. يكى از كارهايى كه در اين 
نوع رمان و ادبيات و فيلم و نمايش انجام مى شود اين است كه چيزهاى 
مختلف يعنى تمام علوم و دانش ها و در يك كلمه تمام داشته هاى بشرى 
ــگردهايى وارد اين نوع رمان شوند. و هرچه مى خواهيم،  مى توانند با ش
حتى ابزارهاى مهم داستان نويسى و ادبيات و هنر كه پايه هاى اصلى اين 

نوع آثار هستند را بى ترس از آن بيرون بكشيم. 
ــند. اما  ــت ناقص به نظر برس ــه آثار در نگاه اول ممكن اس اينگون
به دليل آنكه تكيه شان بر يك محور خاص نيست و محورهاى متعدد و 
فراداستانى زيادى براى تكيه دارند، دايم در حال توليد محورها و پايه هاى 

تازه هستند، مى توانند روى پاى خود بايستند و فرونريزند. 
ــما مى خوانيد كه «ابن » به  ــى هم ش جايى در خود رمان بى ترس
ــاگردش در توصيف كارى كه مى كند مى گويد ما ديگر نمى توانيم  ش
ــويم و از  ــنده كنيم. ما بايد به تمام علوم واقف ش به يك نوع علم بس
همه علوم مختلف تا آنجايى كه مى توانيم سود ببريم و استفاده كنيم 
و از ميان اين علوم و داشته هاى مختلف بگذريم و هيچ جا نايستيم و 
به هيچ علمى و چيزى به تنهايى اتكا نكنيم. چون اين تنها راه رسيدن 
به آينده است. «ابن » مى داند در آينده ديگر نمى شود به يك نوع علم حتى تكيه كرد. او 
توضيح مى دهد كه بايد از تمام علوم مختلف استفاده كنند تا مسيرشان كم غلط تر باشد. 
و هرچه كمتر از علوم مختلف و دستاوردهاى بشر استفاده كنند، غلط هايشان فاحش تر 
خواهد بود.  برداشت «ابن» از آينده اين است كه آينده جايى است كه مخرج مشترك 
تمام علوم و دستاوردهاى بشرى است. و اگر مى خواهند آينده در زمان حال حضور پيدا 
كند، تا آنجا كه مى شود بايد از علوم و يافته هاى بيشترى استفاده كنند. ابن حتى از اين 
هم پيش تر مى رود و مى گويد براى رسيدن به علمِ كم غلط، از شعر و تمثيل و هرچيزى 

كه در هنر وجود دارد بايد سود بجويند. 
توصيف ابن از علم در آينده، فكر  مى كنم به توصيف ادبيات و هنر انديشه نزديك باشد. 
در اين نوع از آثار هم از تمام علوم و فنون و هرچه كه دستاورد بشر است، بى ترس استفاده 
مى شود. ادبيات و به خصوص رمان انديشه، منظره فراخى روبه روى خود مجسم مى بيند 
و همه چيز را در خود جاى مى دهد. به همين دليل هم هست كه به هر سو در حركت 
است و مسير خاصى را نشان نمى دهد و از مسير خاصى هم نمى رود و نسخه نمى پيچد. 
ادبيات و هنر انديشه در تمام جهت هاى اصلى و فرعى در حركت است و مثل پرنده اى 
وحشى كه در قفسى گير افتاده باشد. بال وپر مى زند و خود را به زمين و زمان مى كوبد 
ــدن باكى ندارد. نمى ترسد كه چه به  تا راه خروج و مفرى براى فرار بيابد. او از زخمى ش
سرش مى آيد يا چه به سر قفسش مى آيد. او از روزنه كوچكى كه در خيالش پديد آورده 
 مى خواهد هر طور هست خودش را به بيرون از قفس واقعى اش برساند. و از آزمايش و 
خطاكردن هراس ندارد. اين بى ترسى هنرمندان و نويسندگان به مانند سفرهاى زاد در 
رمان بى ترسى است. زاد از كوره راه هاى سخت نمى ترسد. چون گمشده اى دارد كه براى 

پيدا كردن آن هر كارى بتواند مى كند. 
اين نوع داستان نويسى مجالى براى مخاطب مى گذارد يا اساسا چه جايگاهى براى  �

مخاطب قايل است؟ 
اين نوع روايت از جهان و انسان امروز و رفتن از راه هاى سخت به معناى نديده گرفتن 
مخاطب نيست. وجود اين مسير خود دليلى است براى درك تازه هنرمند از مخاطب. 
يعنى از اين مسير نويسنده مى رود چون براى مخاطب و فرديت او اهميت قايل است. 
ارج نهادن و بهادادن به مخاطب در اين نوع آثار به اين معنا نيست كه مثلا به مخاطب 
ــياق گذشته برويم و از  ــبك و س ــته از همان راه هاى رفته به س باج بدهيم و مثل گذش
ــتفاده كنيم و مانند  روش هاى نخ نما و امتحان پس داده براى گفت وگويى بى حاصل اس

گذشته مخاطب را دست كم بگيريم و او را كمتر از هنرمند و نويسنده بدانيم. 
ــان خود ارزش زيادى قايلند. اما اين ارزش و ارزش گذارى  اين نوع آثار براى مخاطب
ــت ما از دنياى امروز با  ــوم بود، ديگر انجام نمى گيرد. برداش به روش كهنه اى كه مرس
برداشتمان از مخاطب 50سال قبل مطمئنا فرق كرده است. مخاطب امروز ما مخاطب 
ادبيات در دهه هاى قبل نيست. اگر واقعا ما اعتماد داريم مخاطب امروز باهوش تر و فهيم تر 
است بايد اين را در عمل به او نشان دهيد. نه اينكه شعارش را سر بدهيد و در عمل باز 
از همان جاده هاى مرسوم و قديمى برويم. رمان انديشه مى كوشد تا از طريق فرديت و 
ــان امروز  ــيرهاى متفاوت خود را به مرزهاى انس دغدغه هاى متفاوت مخاطبان و از مس
ــاند. در اين مسير مطمئنا ما به مرور با ژانرها و خرده ژانرها و رويكردهاى داستانى  برس
فراوانى برخورد خواهيم كرد كه تازه هستند. اين رويكردهاى تازه فرزند دوران ما و ادبيات 
و هنر انديشه خواهند بود. در بين آثار نويسندگان جدى و جوان ترمان رد اين نوع ادبيات 
ــت. تجربه هاى خوبى دارد صورت مى گيرد. اگر بگذارند بى شك شاهد  به خوبى پيداس

نويسندگان انديشمند و بزرگى خواهيم بود. 

جدال با مخاطب
ادامه از صفحه 7

تصويرى به درازناى تاريخ ادبيات

«تصوير دوريان گرى»، رمانى است از «اسكار وايلد» كه نخستين بار در سال 1890 
ــتان اصلى در مجله ماهانه «ليپن كات» منتشر شد كه با انتقادهايى در  به صورت داس
همان زمان مواجه شد. وايلد در مقام پاسخگويى، مقالات زيادى در نشريات منتشر كرد 
اما در سال 1891 زير فشار افكارعمومى، در چاپ اثر به صورت كتاب، ساختار داستان 
را به كلى تغيير داد. در اين ويراست شش فصل تازه به كتاب افزود و صحنه هايى را كه 
بوى فساد از آنها مى آمد حذف كرد. دوريان گرى خوش چهره ترين جوان دوران خويش 
بوده و روزى كه نگارگرى تابلويى از او كشيد خود به زيبايى تصويرش حسادت كرد و 
حاضر شد روحش را به شيطان بفروشد، به شرط آنكه خودش هميشه جوان بماند ولى 
ــى رمان، به اين مساله  در عوض تابلو رو به پيرى بگذارد... در توضيحات ترجمه فارس

ــده كه در اين داستان بن مايه هاى «فاوست»ى شديدا نفوذ دارد، با اين همه  ــاره ش اش
ــيار اصيل مى نمايد. دسته اى از منتقدان هم روزگار وايلد كوشيدند كه سرچشمه  بس
ــتان يا منبع الهام آن را بيابند ولى كوشش هايشان به جايى نرسيد. اما خود  اين داس
وايلد نوشته است كه «منبع اين داستان  قدمتى به اندازه تاريخ ادبيات دارد ولى من به 
آن شكلى تازه بخشيده ام.» اين كتاب به دليل تازگى ماندگارش، همواره محبوب همه 
نسل ها بوده و بيش از 120بار در كشورهاى انگليسى زبان در قطع هاى مختلف به چاپ 
رسيده و برپايه آن فيلم هاى متعدد ساخته شده است. تصوير دوريان گرى، به جز گيرايى 
ــگفت آورى داستانى، نمايشگاهى است براى نمايش تسلط واژگانى اسكار وايلد و  و ش
ــعر و نوشته هاى هم روزگارانش در  احاطه اش به ادب و فرهنگ يونان و روم كهن و ش
اروپا. افزون بر يونان و روم او با تاريخ و فرهنگ و هنر ايران نيز آشنا بوده و در بسيارى 
از بخش هاى كتاب به گوشه هايى از آن اشاره مى كند. نثر اين رمان به دو بخش روايى 
ــكار وايلد داناى كل است كه به  ــود. در بخش روايى اس ــيم مى ش و گفت وگويى تقس
همه رفتار و افكار شخصيت هاى آفريده اش آگاهى دارد و گوشه هاى فعال و خاموش 
ــد و با موشكافى شرح مى دهد. گفت وگوهاى داستان نيز ميان  روان آنها را مى شناس

شخصيت هايى مى گذرد كه متعلق به سطوح بالاى جامعه اند. 
داستان كوتاه، فرزند زمان خود

«يك چهارشنبه بى تفاوت» مجموعه 17داستان كوتاه است كه توسط وولفگانگ 
زالسمان گردآورى شده و با ترجمه مهشيد ميرمعزى به فارسى منتشر شده است. اين 

كتاب شامل داستان هايى از هربرت مالشا، گونتر وايزنبورن، وولفگانگ بورشرت، هانس 
بندر، زيگفريد لنتس، هاينريش بل، برتولت برشت، كورت كوزنبرگ و... است. در مقدمه 
كتاب درباره اين مجموعه داستان آمده: «در اين مجموعه داستان كوتاه و متن هايى در 
رابطه با نظريه داستان كوتاه آمده است. تعداد داستان هاى كوتاه بر اساس اين هدف 
ــتان كوتاه توسط يك مجموعه مفصل و بر  بوده كه متنوع بودن انواع متن ها در داس
ــان داده شود. مجموعه متن هايى كه بر اساس موضوع  اساس موضوع منظم شده نش
در پنج گروه قرار گرفته اند، شامل مثال هايى مى شوند كه از آنها مى توان ويژگى هاى 
ــريح و همچنين سبك هاى نگارش  ــنده در تش ماهوى، موضوعى، ديدگاه هاى نويس
مختلف را بررسى كرد.» مقالات بخش «متن هايى در مورد تئورى داستان كوتاه» پديده 
ادبى داستان كوتاه را از ديدگاه هاى مختلف مورد بررسى قرار مى دهند و به اين ترتيب 

بحثى را به وجود مى آورند كه مى توان آن را ادامه داد. 
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